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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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محمود اخوان مهدوی

و جوامع، یکی از مهم‏ترین عوامل بنیادین در شکل‏گیری هویتّ فرهنگی و اجتماعی است، 
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تاریخ شفاهی

من ثروتمندترین فرد 
گرگان هستم

گفت‏وگو با نوری قدسی‏راثی 
پیشکسوت آموزش‏وپرورش گرگان

یادداشت
نوری قدسی‏راثی متولد زمستان 1310 شهر لنگرود استان گیلان، پس از طی تحصیلات 
در دانشسرای عالی، در مهرماه 1337 به عنوان دبیر به شهر گرگان مأموریت یافت و طی 
34 سال خدمت در آموزش‏وپرورش گرگان خدمات ارزنده‏ای در راستای تربیت فرزندان 

این سرزمین داشته است.
در ادامه بخشی از گفت‏وگوی گروه تاریخ شفایی موسسه فرهنگی میرداماد را با آقای 
نوری قدسی‏راثی که در 17 بهمن 1391 در مرکز تاریخ شفاهی مؤسسه فرهنگی میرداماد 

انجام گرفت خواهید خواند. 

گروه تاریخ شفاهی 
مؤسسه فرهنگی میرداماد
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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- آقای قدسی‏راثی ضمن خوش‏آمدگویی و سپاس از این‏که دعوت ما رو پذیرفتید، لطفا 
ابتدا بفرمایید در چه تاریخی و در کجا متولد شدید؟ 

- به نام خدا، من نوری قدسی‏راثی هستم، متولد خرداد 1310، در شهر لنگرود استان گیلان، 
البته به روایت شناسنامه، اما اونی که مادرم می‏گفت »در یک روز برفی به دنیا آمدم« پس باید 
اما از اون‏جایی که معمولاً خانواده‏ها برای فرزندانشان  متولد زمستان 1309 باشم،  احتمالاً 

دیرتر شناسنامه می‏گرفتند، شناسنامه‏ی من هم در خرداد 1310 گرفته شده است.
- لطفا در مورد خانواده و محیطی که در آن رشد کردید بفرمایید

- در خانواده‏ای به دنیا آمدم که جدّم معمّم و مورد اعتماد شهر لنگرود بوده، پدرم هم کشاورز 
بود و اکثراً به چایکاری مشغول بوده است. ما یک خانواده‏ی پنج‏نفره بودیم که این خانواده 
حاصل ازدواج دو خانواده‏ی روحانی است، یکی پدربزرگ مادری من از شهر لاهیجان گیلان 
»شمس‏الواعظین  به  ملقب  من  پدری  پدربزرگ  دیگر،  روحانی  و  غریب«  »امام  به  مشهور 

لنگرودی«.
- دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی را در کجا و چگونه گذراندید؟

دوران  و  شدم  متولد  لنگرود  شهر  در  من   -
کودکی تا آغاز تحصیلات ابتدایی را در بافت 
و محلات قدیم شهر لنگرود گذراندم، در سن 
8 سالگی به دبستان رفتم )سال تحصیلی 19-
1318( و سال اول و دوم ابتدایی را در دبستان 
پهلوی لنگرود –که یک دبستانی بود کنار پل 
ابتدایی  سال سوم  گذراندم؛  لنگرود-  خشتی 
شهریور  وقایع  با  شد  مصادف   )1320-21(
1320 و حمله‏ی متفّقین به ایران. یادم هست که وقتی روس‏ها شهر لنگرود رو بمباران کردند، 
خانواده‏ی ما شبانه به روستاهای اطراف لنگرود پناهنده شدند و بعد از استقرار قوای روسیه 
ابتدایی را در دبستان  تا ششم  به شهر رشت مهاجرت کردیم. سال سوم  استان گیلان،  در 
این  –که  دبیرستان شاهپور رشت طی شد  در  متوسطه هم  رودکی رشت گذراندم. دوران 
دبیرستان شاهپور بنایی بود تقریباً همسنگ با دبیرستان ایرانشهر گرگان و با معماری خاصی 
بنا شده بود و مانند دبیرستان ایرانشهر گرگان محوطه‏اش قربانی زمان شده- به هرحال دیپلم 
پنجم علمی را در دبیرستان شاهپور رشت و دیپلم ششم ادبی را در دبیرستان دیگری به نام 
دبیرستان نوربخش رشت گرفتم. البته ناگفته نماند که بین دیپلم پنجم علمی و ششم ادبی 
یکی دو سالی وقفه افتاد، به خاطر این‏که سال ششم ادبی من مصادف شد با 28 مرداد 1332 
و کودتای 28 مرداد دامان ما را هم گرفت و مدتی در بند بودم و از این نظر یک دوره از قید 

امتحان رهیدم و نتوانستم در امتحان حضور پیدا کنم.

من ثروتمندترین فرد ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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- آیا پس از اخذ دیپلم ادبی هم تحصیلات را ادامه دادید یا خیر؟
من  دانشگاهی  تحصیلات  بودم،  عالی  دانشسرای  سهمیه‏ی  جزو  چون  دادم!  ادامه  بله   -
بلافاصله پس از گرفتن دیپلم ادبی، در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در رشته فلسفه و علوم 
تربیتی ادامه پیدا کرد. یادش به‏خیر استفاده‏ی فراوانی بردیم از اساتیدی که خدا قدرشان را 
جاوید بدارد! مثل مرحوم دکتر محمد معین، دکتر غلامحسین صدیقی، ]بدیع‏الزمان[ فروزانفر، 
دکتر ]میرمهدی مفخم[ جلالی، دکتر بیانی1، دکتر ]یحیی[ مهدوی، دکتر ]محمود[ هومن و... 
این‏ها اساتید گرانقدری بودند که ما در خدمتشان تلمّذ کردیم. جا دارد از پدر روانشناسی 
ایران دکتر ]محمدباقر[ هوشیار یاد کنم که در دوسالی که در خدمتشان بودیم، فنون تربیت 
رو به ما یاد دادند و گنج بسیار بزرگی بود در تاریخ روانشانسی ایران‏زمین. و در این‏جا اظهار 
گلایه بکنم از دکتر مظفر بقایی که شاید تنها استادی بودند که از ایشان بهره‏ای نبردیم، به دلیل 
این‏که مشغله‏های سیاسی ایشان اجازه نمی‏داد که به دانشجویانشان بهره‏ای از علم برسانند. 

- دانشسرای عالی یا همان تحصیلات دانشگاهی در چه سالی به پایان رسید؟ و از چه 
زمانی مشغول به کار تدریس شدید؟

- دانشسرای عالی را در سال 1337 به پایان رسانیدم. آن موقع من خودم برای خدمت در 
آموزش‏وپرورش، شهر ارومیه را انتخاب کرده بودم، اما چون ظرفیت اون‏جا پرُ بود، موافقت 
نشد، بنابراین دو جا را خود وزارت آموزش‏وپرورش پیشنهاد داد که یکی خرم‏آباد لرستان و 
دیگری گرگان از استان مازندران آن زمان بود، و من باید یکی از این دو شهر را برای اشتغال 

و زندگی انتخاب می‏کردم. خب! من گرگان را انتخاب کردم و به گرگان‏زمین آمدم.
- دقیقاً چه زمانی به گرگان آمدید؟

- عرض کردم که در مهرماه 1337 من به گرگان آمدم.
- گرگان را در سال 1337 چگونه شهری دیدید؟

- گرگان در آن زمان وسعت فعلی را نداشت ]در امتداد غربی-شرقی[ از فلکه‏ی مازندران 
پشت  کوچه‏ی  یک  یعنی  می‏شد؛  ختم  دادگستری  شرق[   =[ پشت  به  و  می‏شد  شروع 
دادگستری مسکونی بود و بقیه‏اش گندمزار و بوستان بود. از این طرف ]سمت شمال‏غربی[ 
محله‏ی میرکریم بود تا فلکه‏ی مازندران و سمت چپش ]= سمت شمال میرکریم[ باغ‏های 
سبزی‏کاری و صیفی‏کاری شروع می‏شد و در قسمت جنوبی هم به کاخ شاه و خیابان جدید 
ملل که حاصل نوسازیِ پس از زمین‏لرزه‏ی آن سال‏ها بود، محدود می‏شد. تمرکز جمعیت 
شهر هم در محدوده‏ی بافت قدیمی کنونی شهر گرگان یعنی محله‏های میخچه‏گران و سرپیر 
و سرچشمه و دربنو و ... بود که از سال‏ها قبل قدمتش را حفظ کرده بود و انبوه جمعیت 

بیشتر در این محله‏ها بودند. 
- از زمان ورودتان به گرگان خاطره‏ای دارید؟

- بله! مهرماه 1337 بود که از تهران به سمت گرگان آمدم، ولی چون با قطار آمده بودم تا 

من ثروتمندترین فرد ...
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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اولین  بیتوته کردم.  بندرشاه  در مسافرخانه‏ی شمال  کنونی(، شب رو  )بندرترکمن  بندرشاه 
هدایت  دبیرستان  ورزش  معلم  باقرمفیدی  جناب  دیدم  من  که  هم  را  منطقه  این  فرهنگی 
بندرشاه بود که چون از پنجره‏ی مسافرخانه به حیاط دبیرستان هدایت اشراف داشتم، وقتی 
که ایشون ورزش می‏دادن، ایشون رو به عنوان اولین چهره‏ی فرهنگی گرگان، در اون‏جا ‏دیدم. 
خدا بیامرزدشان! روز بعد هم آمدم گرگان و اون موقع برای من که از خوابگاه دانشسرای عالیِ 
دانشگاه تهران در منطقه امیرآباد تهران به این‏جا آمده بودم، جای عجیب و غریبی بود. ما در 
تهران آب تصفیه شده‏ی کمپ آمریکایی‏ها که محل استقرار دانشجویان بود رو می‏خوردیم، 
از جوی‏های ]روباز[  اون موقع  بود. آب گرگان  ما آب شهر  اولین مسئله‏ی  اما در گرگان 
می‏آمد و تلنبار می‏شد توی حوض خانه‏ها و انواع و اقسام محتویات جوب رو می‏شُست و 
می‏آورد توی حوض و ته‏نشین می‏شد. من یادم هست که همیشه موقعی که مسائل تربیتی 
رو درس می‏دادم، ذهن ضمیرناخودآگاه را تشبیه می‏کردم به حوضِ خانه‏ها در گرگان؛ چون 
ما اگر ضمیر ناخودآگاه رو با یک عاملی تحریک کنیم، خاطرات گذشته را به یاد می‏آوریم، 
در گرگان هم اگر حوض خانه‏ها رو با یک 
چوب هم می‏زدیم، آن‏چه که در آن نهان بود، 

آشکار می‏شد. 
گرگان  شهر  مصرفی  آب  این  حال  هر  به 
بار  اولین  و  بود،  عجیب  من  برای  که  بود 
در  شدم،  مواجه  گرگان  آب  موضوع  با  که 
اون موقع در  بود،  بهشت گرگان  مسافرخانه 
تازه  نبود،  بیتوته  برای  اماکن چندانی  گرگان 
یک مسافرخانه‏ای به نام بهشت گرگان در خیابان پهلوی آن زمان )خیابان امام‏خمینی کنونی( 
در طبقه‏ی فوقانی مغازه‏های زرگری تأسیس شده بود، من یک شب رو آن‏جا بیتوته کردم و 
موقعی که رفتم صورتم رو بشویم، دیدم آب گِل‏آلود است! پرسیدم: چرا اینطوریه؟ گفتند: 
»این آب جوب‏ها است که میاریم، آب مصرفی همینه!«. بعد رفتم به حمامی در پشت گذر 

باغ‏شاه  ]= حمام شاه[، دیدم که اون‏جا هم آبش گِل‏آلوده! 
بعد متوجه شدم که یک آب آشامیدنی به نام »آب سرخواجه« هست، که خرکچی‏ها یا خودِ 
آدم‏ها توی ظرف‏هایی می‏آوردند، دم درِ خانه‏ها می‏فروختند، که البته کاشف به عمل آمد که 

ساکنان آبادی‏های بالادست، ظرف و لباسشان را توی اون آب می‏شویند. 
به همین دلیل بود که همون سال اولِ سکونت در گرگان، بیماریِ تیفوئید )حصبه( گرفتیم که 

ما رو با سلام و صلوات از این‏جا )گرگان( بردند به تهران.       
- اما با این وجود باز هم در گرگان ماندید و تا الآن هم ساکن گرگان هستید، چطور شد 

که با چنین شرایطی از گرگان به جای دیگه‏ای انتقالی نگرفتید؟

من ثروتمندترین فرد ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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- اون زمان امکانات زندگی توی گرگان نسبت به شهرهای دیگر، کمتر بود، فقط چیزی که 
نقطه‏ی اتکای ما بود، مردم خوب گرگان بودند. من بارها گفتم باز هم می‏گم مردم پنجاه 
نیستند. اون زمان گرگان مردمی  قابل قیاس  الآنِ گرگان  با مردم  شصت سال پیش گرگان 
مهربان داشت، مردمی ازخود گذشته داشت، مردمی غمخوار همدیگر بودند، یارِ همدیگر 
بودند. گرگان اون موقع مردم بسیار نازنینی داشت، برخلاف الآن که سیل مهاجرت چهره‏ی 
شهر رو گونه‏ای دیگر کرده و شاید دیگه اون مهر و محبتّ قدیم در میان ساکنین کمتر به 

چشم می‏خوره!  
یادم نمیره روز اولی که به دنبال تهیه خانه برای سکونت در گرگان بودم، یک شخصی بود به 
نام »کَل مَتاد« که خانه تهیه می‏کرد، هر موقع که مراجعه می‏کردیم، می‏گفت که »یک عروس 
خانه‏ی  یک  که  می‏دیدیم  می‏رفتیم  وقتی  بکن!«  احسنت  و  ببین  بیا  کردم،  پیدا  کرده  بزََک 
دراندردشت که دورتادورش اتاق است و یک اتاق از اون خانه رو به ما پیشنهاد می‏کنه که 

بیا و بگیر! چیزی شبیه به خانه‏ی قمرخانمِ اون موقع.   
به هرحال آقای دکتر حمزه همون روزهای اولِ حضور من در گرگان وقتی که باخبر شدند 
من به گرگان آمدم و جایی برای سکونت ندارم، محبتّ کردند و من رو در خانه‏ی خودشان 

سکونت دادند. 
- مدتی هم در خوابگاه دانشسرا سکونت داشتید؟

- مدتی در منزل دکتر حمزه زندگی می‏کردم و بعد از آن یک اتاقی رو در دانشسرا در اختیار 
من گذاشتند که زندگی من در آن اتاق سپری می‏شد. یعنی به اصطلاح جزو شبانه‏روزی‏های 
مرکز تربیت‏معلم بودیم. فکر می‏کنم حدود یک سالی در دانشسرا زندگی می‏کردم، بعد از 
یک سال، به واسطه‏ی پیوند دوستی با آقای حسین رزّازی، خانه‏ای در میدان کاخ، کوچه‏ی 
رسول‏زاده، اجاره کردیم و چندصباحی با ایشون همخانه بودیم. بعد، از ایشون جدا شدم و 
یک خانه‏ای دیوار به دیوار خانه‏ی مرحوئم یحیائی، از آقای پوراکبر، در همون میدان کاخ، در 
کوچه‏ای که به نام »عشقی« و »آهنی« معروف بود، اجاره کردم و جالب بود که من این خانه 
رو به مبلغ 25 تومان اجاره کرده بودم در حالی 25 تومان پول میوه‏هایی بود که از درخت‏های 
حیاط این خانه می‏چیدیم. خانه‏ای دوطبقه بود با چهار اتاق که کفاف زندگی خانواده‏ی سه 

نفره‏ی ما رو می‏داد. 
- ابتدای ورود به گرگان در کدام بخش آموزش‏وپرورش یا کدام مدرسه و با چه سمتی 

شاغل شدید؟
- من سال 1337 که آمدم در دانشسرای مقدماتی گرگان )مرکز تربیت‏معلم گرگان( که اون 
موقع فاقد دبیر روان‏شناسی بود، به عنوان دبیر روان‏شناسی مشغول شدم. آن موقع یحیی‏خان 
بیشتر کنه  انشااله خدا عمرش را  بهتره( که  البته اگر لقب »خان« رو برداریم  قره‏داغی )که 
و بهش سلامتی بده!2 ایشون رئیس دانشسرای گرگان بودند. دانشسرای گرگان در آن زمان 

من ثروتمندترین فرد ...



106
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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دانش‏آموز  گنبد،  منتهاالیه  تا  رامسر  از  که  بود  مازندران  استان  در  آموزشی  مؤسسه‏ی  تنها 
می‏پذیرفت. دانش‏آموزان دو سال در این‏جا تربیت می‏شدند و بعد به عنوان معلم رسمی در 

مدارس تدریس می‏کردند. 
من از زمان ورود به گرگان، قسمت اعظم کارم در دانشسرای مقدماتی گرگان بود. اون زمان 
دانشسرا تک ساختمانی بود که در زمین‏های موقوفه‏ی شهرآشوب قرار داشت و اون موقع 
ما ساختمان‏های دیگری در شهرآشوب نداشتیم. استحضار دارید که شهرآشوب در گذشته 
به  بوده که نسیم بسیار خوبی در اون‏جا می‏وزید! خوب  نقاط خوش‏آب‏وهوای گرگان  از 
تبع چون آسفالت نبود و زمین‏ها خاکی بود، روزهای بارانی که زمین‏ها گِلی بود، ما دوتا 
کفش داشتیم، یک کفش رو در دکّه‏ی برَِ خیابان )تقریباً روبروی بیمارستان فلسفی( کفش 
رو  گالش  کلاس  درِ  پشت  دانشسرا،  توی  می‏رفتیم  می‏پوشیدیم،  گالش  درمی‏آوردیم  رو 
درمی‏آوردیم و دوباره کفش رو می‏پوشیدیم و می‏رفتیم سرِ کلاس. در اون زمان یک همچین 
وضعیتی داشت. بقیه‏ی اوقات رو هم در دبیرستان ایرانشهر و دبیرستان پروین و دبیرستان 

فخرالدین به تدریس ادبیات می‏پرداختم. 
- زمانی که شما در سال 1337 به گرگان آمدید، ساختمان دانشسرا در اراضی شهرآشوب 

با بودجه اصل 4 ترومن ساخته شده بود؟  
- بله! ساخته شده بود؛ ساختمانش شامل دو بخش بود، یکی مرکز تربیت‏معلم و یکی هم 
درنظر  دانشسرا  عملیِ  تدریس  یا  تدریس  روش  برای  اون‏جا  که  داشت  مدرسه‏ی ضمیمه 
گرفته شده بود. دوره‏ی اول سه کلاس بود، یعنی دوره‏ی اول دبیرستان رو آورده بودند در 

دبیرستان ضمیمه.
- با توجه به این‏که دانش‏آموزان دانشسرا از نقاط مختلف می‏آمدند و دانشسرا شبانه‏روزی 

بود، مدیریت شبانه روزی با چه کسی بود؟ 
- در زمان ریاست آقای قره‏داغی، آقای عطارافشار معاون شبانه‏روزی بودند، اون موقع فقط 
آقایون دانشجو بودند. ما در دانشسرا دو نوع دانشجو داشتیم؛ یکی دانشجویانی که معلم بودند 
منتها پیمانی بودند، به خاطر این‏که رسمی بشوند، در دانشسرا دوره‏ای رو می‏گذراندند و بعد 
امتحانی می‏دادند و رسمی می‏شدند. یک عدّه هم محصّل دوساله- سه‏ساله‏ی خودِ دانشسرا 
بودند، که این‏ها می‏آمدند دوره می‏دیدند و بعد از دوسال معلم می‏شدند. این‏هایی که از استان 
در خوابگاه‏های  بودند؛ شبها  شبانه‏روزی  می‏آمدند  از گرگان  دور  از شهرهای  یا  مازندران 
دانشسرا بیتوته می‏کردند، سرپرست شبانه‏ی آن‏ها هم آقای عطارافشار بود. بعد از مدتی )بعد 
از سال 1340( دانشسرا از پسرانه به دخترانه تبدیل شد. شرط پذیرش دختران این بود که 
اون‏هایی که دیپلم داشتند، می‏آمدند یک سال می‏خواندند و بعد از پایان دوره معلم می‏شدند، 
اون موقع دخترها از گیلان هم می‏آمدند. در واقع این مرکز منحصر شده بود برای دو استان 
گیلان و مازندران. ما در این‏جا شاید چیزی در حدود 120 دانشجوی دختر داشتیم که از 

من ثروتمندترین فرد ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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استان‏های گیلان و مازندران می‏آمدند به گرگان، دوره می‏دیدند و بعد از یک سال به عنوان 
معلم فارغ‏التحصیل می‏شدند. 

- همکاران شما در دانشسرا چه کسانی بودند؟
- مرحوم مسیح ذبیحی بود که ادبیات تدریس می‏کرد، مرحوم هوشنگ رضایانی که زیست 
تدریس می‏کرد، آقای حسین رزّازی بود که ریاضی تدریس می‏کرد، آقایان عاملی و یوسف 
بجنوردی زبان خارجی رو تدریس می‏کردند، مرحوم محمد یحیائی خط رو تدریس می‏کرد، 
می‏داد،  درس  وثیقی  امیر  رو  جغرافیا  و  تاریخ  می‏داد،  درس  رو  ادبیات  نبوی  جعفر  آقای 
آقایان کاشانی و کاویانی شیمی رو درس می‏دادند )که فکر کنم قبل از حضور من، آقای 
می‏داد،  درس  خاندوزی  جلال  آقای  هم  رو  فیزیک  می‏دادند(،  درس  رو  شیمی  پارسایی 
می‏کردند،  اداره  رو  نجاری  کارگاه  و  می‏دادند  آموزش  دستی  کارهای  دیانی  قاسم  مرحوم 

سرایدار اون‏جا آقای سلیمان انوری بود، کتابدار 
حسابدار  بود،  تقوی  حاج‏آقا  مرحوم  دانشسرا 
معاون  بود،  جرجانی  سلیمان  مرحوم  دانشسرا 
رئیس  بود،  عطارافشار  عزّت‏اله  مرحوم  اون‏جا 
دبیران دانشسرا معمولاً  بود.  قره‏داغی  هم یحیی 
دبیران دبیرستان‏های گرگان بودند و دبیر خاص 

دانشسرا نداشتیم. معمول بر این بود که کسی که بیش از 7 ساعت در یک دبیرستان درس 
می‏داد، دبیر اون دبیرستان محسوب می‏شد. 

- آیا به خاطر دارید که در سال‏های اول حضور شما در گرگان )حدود 40-1337( چند 
دبیرستان در گرگان بود و تعداد دانش‏آموزان مقطع دبیرستان چند نفر بودند؟

یعنی  ابتدایی(  رتبه‏ی  از  )بالاتر  آموزشی  واحد  چهارتا  فقط  گرگان  شهر  در  زمان  اون   -
پسرها  مخصوص  هرسه  که  فخرالدین،  دبیرستان  ایرانشهر،  دبیرستان  مقدماتی،  دانشسرای 
با توجه به این‏که من اکثر کارم  بودند، و دبیرستان پروین، که دخترانه بود، وجود داشت. 
مربوط به سال‏های آخر دبیرستان بود، مجموع دانش‏آموزان گرگان در آن زمان در حدود 89 
نفر یا 98 نفر در سال‏های آخر این مؤسسات بود. بیشترین تعداد در دانشسرا بود که معمولاً 
دبیرستان فخرالدین در حدود 17نفر در ششم ریاضی محصل  نفر شاگرد داشت،   40-42
دخترانه  دبیرستان  داشت،  طبیعی  دانش‏آموز ششم  نفر   23-24 در حدود  ایرانشهر  داشت، 
پروین هم فکر می‏کنم در حدود 16 نفر دانش‏آموز ششم طبیعی داشت. این مؤسسات گرگان 
در اون روزگار فاقد رشته‏ی ادبی بودند و اون‏هایی که می‏خواستند دیپلم ادبی بگیرند، باید 

به استان‏های دیگر می‏رفتند. 
- وضعیت تحصیلی دانش‏آموزان مقطع دبیرستان و دانشسرا در اون سال‏ها )1337-46( 
چطور بود؟ آیا دانش‏آموزان ممتازی هم داشتید که بعدها به جایگاه علمی یا اجتماعی 

من ثروتمندترین فرد ...
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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بالایی رسیده باشند؟
- مجموعه‏ی تلاش دانش‏آموزان در سال‏های 1337 تا 1340 خوب بود؛ ما چهره‏های بسیار 
از ستاره‏های پزشکی به خصوص جراحی  از اون سال‏ها داریم مثل دکتر جلوه که  خوبی 
آقای فرشاد  بودند،  ما  از شاگردان خوب  دنیای ماست که الآن در آمریکا حضور دارند و 
برادرشون  قبادی و  ادبی خوب ما در گرگان هستند، دکتر  از چهره‏های  ایشون  همکلاسی 
دانش‏آموزان  و  هستند  ما  زمان  اون  خوب  دانش‏آموزان  از  هردو  قبادی  کیخسرو  مهندس 
بسیار خوب دیگری که اکثراً صاحب نام شدند و به نحوی خدمتگذار این مرز و بوم. در بین 
دخترها هم ما چهره‏هایی داشتیم که بعدها به سلک همکاران ما پیوستند مثل خانم مفتاح از 
دبیران خوبی که الآن از همکاران بازنشسته‏ی ماست و خیلی از دانش‏آموزان دیگر ما در آن 

زمان. 
- شما در گرگان ازدواج کردید، چطور با همسرتون آشنا شدید؟

- من در سال دوم خدمتم، قرمزجامه‏ای رو در رهگذر دیدم که نظرم رو جلب کرد که بعدها 
به ازدواج زناشویی ختم شد و تا امروز هم یار و غمخوار یکدیگر هستیم،2گرچه 10 سالی 
است که ایشان معمولاً از آن استشعار افتاده و دچار کمون مغزی شده، به هرحال جایش و 
خاطرش و خودش پیش من عزیز است و تلاش می‏کنم با تیماری که از ایشون انجام می‏دم، 
بتونم بخشی از اون وظیفه و مسئولیت خودم رو اجرا بکنم. خدا به ایشون هم سلامت بده 

که بازبگردند به زندگی و باز هم مثل همیشه یار همدیگر باشیم. 
- شما مدتی مسؤل مرکز سمعی‏بصری گرگان بودید، لطفا بفرمائید کار مرکز سمعی‏بصری 

دقیقاً چه بود و شما چه مدت مسؤلیت این مرکز رو برعهده داشتید؟
یک  باید  کشور  زیبای  هنرهای  سازمان  از طرف  دستورالعملی  1338 طی  سال  در  بله!   -
مرکز سمعی‏بصری در گرگان افتتاح می‏شد، که من مأمور افتتاح این مرکز شدم. کار مرکز 
سمعی‏بصری هم معمولاً ارائه‏ی آموزش سمعی‏بصری به مدارس گرگان و توابع تا گنبد بود. 
یعنی فیلم‏های آموزشی که برای ما می‏فرستادند رو با اپراتوری که داشتیم در اختیار مدارس 
در اختیار سینماهای سطح گرگان و  فیلم‏های خبری رو هم معمولاً  گرگان می‏گذاشتیم و 
گنبد می‏گذاشتیم. کار سمعی‏بصری اون روز، آموزش کار با وسایل کمک‏آموزشی بود که 
در مدارس توزیع می‏کردیم. این بود که دوسالی در سمعی‏بصری گرگان مشغول کار بودم. 
روبروی  سرخواجه،  خیابان  طرف  از  ملل،  خیابان  نبش  هم  سمعی‏بصری  مرکز  ساختمان 

خانه‏ی پورناصر بود.
- در مرکز سمعی‏بصری چه جور فیلم‏هایی وجود داشت؟

- دو نوع فیلم برای ما ارسال می‏شد؛ یکی فیلم‏های خبری که به سینماهای استان می‏دادیم، 
یعنی یه مدت در اختیار یک سینما بود، بعد می‏گرفتیم و به سینمای دیگر می‏دادیم و یکی 
تربیتی  فیلم‏های  آموزشی هم یک سری  فیلم‏های  این  که  بود  آموزشی  فیلم‏های  دیگر هم 

من ثروتمندترین فرد ...
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال پنجم / شماره هجدهم/ بهار 1399

اداره  بود که به مراکز آموزشی می‏دادیم و یک سری فیلم‏های مثلًا آموزش کشاورزی که 
کشاورزی کشاورزان را جمع می‏کرد و برایشان نمایش می‏داد.

- این فیلم‏ها بعدا در مرکز سمعی‏بصری آرشیو می‏شد؟
- معمولاً این فیلم‏ها بین استان‏ها در گردش بود، برای همین چیزی در این‏جا بایگانی نمی‏شد 

و ما بعد از استفاده، طبق دستورالعمل، فیلم‏ها را به تهران برمی‏گرداندیم.
- در کارنامه‏ی فعالیت‏های شغلی و فرهنگی شما همکاری با رادیو گرگان هم وجود 
داره، لطفا بفرمائید از چه زمانی با رادیو گرگان همکاری می‏کردید و کار شما در رادیو 

چه بود؟
- زمانی که من وارد گرگان شدم، رادیو گرگان تازه تأسیس شده بود یا کمی بعد تأسیس 
شد )دقیق خاطرم نیست( ولی من ضمن کار در مرکز سمعی‏بصری، در حدود سال 1339، 
کار نویسندگی رادیوی گرگان رو هم انجام می‏دادم. در مرکز رادیو گرگان خانم من، خانم 
شهدوی، گوینده‏ی زن رادیو بود، آقای ضیاء پاکنشان گوینده‏ی مرد رادیو و آقای ستارسوقی 
قرابتِ گویندگی همسرم در رادیو، نوشتن  این  به لحاظ  بود.  هم گوینده‏ی بخش ترکمنی 
مدیرعامل  مقصودلو  قدرت‏اله  دکتر  مرحوم  واقع  در  بود.  حقیر  با  گرگان  رادیو  مقالات 
شیروخورشید گرگان، مطالب بهداشتی رو می‏نوشت و من مسائل اجتماعی و روانشناسی و 

ادبی رو می‏نوشتم و حتی گریز به مطالب کشاورزی و امثالهم هم می‏زدم. 
- حافظه‏ی شفاهی مردم گرگان بیشتر شما رو به عنوان رئیس دبیرستان ایرانشهر می‏شناسه، 

از چه زمانی و به چه مدت مدیریت این دبیرستان رو به عهده داشتید؟ 
- من سال تحصیلی 47-1346 به مدت یک سال در دبیرستان ابن‏سینا، که تازه افتتاح شده 
بود، کفیل دبیرستان بودم، بعد از یک سال پیشنهاد مدیریت دبیرستان ایرانشهر شد، از سال 
1348 آمدم دبیرستان ایرانشهر و تا حدود 1359 که دبیرستان رو تحویل مرحوم حفیظی دادم، 
مدیریت دبیرستان ایرانشهر رو به عهده داشتم و بعد از اون هم تا زمان بازنشستگی )حدود 

70-1369( دبیر دبیرستان ایرانشهر بودم.
به عنوان یک معلم، یک دبیر، یک مدیر دبیرستان و یک شهروند  - در یک جمله آیا 

گرگانی آیا از این‏که کار و زندگی در گرگان رو انتخاب کردید راضی هستید؟  
- من تا اون‏جا که یادم هست، 34 سال خدمت من در آموزش‏وپرورش خدمت شیرینی بوده، 
البته تلخی‏هایی داشته، خوشکامی‏هایی هم داشته، و این دوتا می‏تونن همدیگر رو بپوشانند. لذت 
زندگی من در موفقیت بچه‏های ماست و در داشتن یک ثروت عظیمی به نام »شاگردان دیروز«! 

به  می‏دونم  گرگان  فرد  ثروتمندترین  رو  خودم  من  که  شدم  معنا  این  متذکر  بارها  من 
این  دارم،  اگر  زندگی‏ای  و  شدم  سیراب  خودم  شاگردان  محبتّ  غنای  از  این‏که  لحاظ 
زندگی مدیون محبتّ‏های همه‏ی همکاران و شاگردانم است. خدا همه را سلامت و در 

حمایت خودش نگه داره!

1 - در آن زمــان دو نفــر به نام 
دکتر بیانی مدرس ادبیات دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران بوده‏اند؛ یکی 
دکتر مهــدی بیانی و دیگری دکتر 

خان‏بابا بیانی

2 - یحیی‏خان قره‏داغی در خرداد 
1397 بر اثر کهولت سن در تهران 
امام‏زاده  آرامستان  در  و  درگذشت 

عبداله گرگان به خاک سپرده شد.

3 - همسر آقای قدسی‏راثی، خانم  
شهدوی بعد از تاریخ این مصاحبه 

بر اثر بیماری درگذشتند.

من ثروتمندترین فرد ...




